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[bookmark: _GoBack]اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بحث در اين اشکال بود که موارد تطبيقي در روايت مسعدة بن صدقة در صورتي که صدر مفاد آن قاعده حليت و برائت باشد متلائم نيست، در صدر فرموده «کل شيءٍ لک حلال حتي تعلم أنّه حرامٌ بعينه» که مفاد آن اگر اين باشد که هر چيزي که نمي‌داني حرام هست يا نه، اين براي تو حلال است به نحو قاعده حل و برائت.  اين با آن موارد ششگانه سازگار نيست چون در آن موارد ششگانه که «و ذلک مثل کذا» آن‌ها همه به خاطر قاعده حل و برائت نيست. آن‌ها بعضي‌هايش به خاطر اين است که استصحاب در آن هست، بعضي‌ها به خاطر اين است که قاعده اقرار در آن هست، بعضي‌ها به خاطر يد هست و اين‌ها ربطي به اصالة الحل ندارد. براي تخلص از اين اشکال و قهراً اين موجب مي‌شود که براي ما علم اجمالي پيدا مي‌شود که اين رواي در اين جا، حالا يکي از اين روات در اين جا يک خطايي براي او پيش آمده، يا اين کبري را درست نقل نکرده و يا اين که اين مثال‌ها را درست نقل نکرده و اين مطالبي که در مثال ذکر مي‌کند درست نيست، بنابراين چون علم اجمالي داريم از حجيت مي‌افتد که يکي از اين دو تا بالاخره حجت نيست. براي تخلص از اين اشکال وجوهي ارائه شده يا مي‌شود ارائه کرد؛ وجه اول فرمايش آقاي آخوند و بعضي بزرگان ديگران بود که تنظير باشد، که اشکال شد در اين وجه. 
وجه دوم فرمايش محقق عراقي بود که ايشان فرموده است که کبرايي که در صدر بيان شده فقط قاعده حل نيست بلکه يک اخبار است، يک حکايت است از اين که در مواردي که شما علم به حرمت نداريد آن جا حليتي موجود دارد حالا هر جا به يک وجهي، لازم نيست شما بدانيد علتش را که، مثل مجتهدي که به مقلد عوامش مي‌گويد همه اين جا خيالت راحت، حالا خودش چراهاي آن را مي‌داند، آن چراها را به مقلد که نمي‌گويد که. اين جا هم امام فرموده هر جا علم به حرمت نداري آن جا حلال است، خيال شما راحت، مثل اين موارد را هم مثال زدند. اتفاقاً حالا مثال‌هايش همه‌اش يک مواردي است که به خاطر اصالة الحل نيست، به خاطر يد است، به خاطر استصحاب است، به خاطر اقرار است. اين‌ها به خاطر اين‌ها است، اين‌ها را هم که لازم نيست طرف بداند که. مي‌فرمايد اين جا خيال شما راحت باشد. چون فرموده همه جاهايي که نمي‌داني، اين نکته‌اش مهم است که همه جاهايي که نمي‌داني اين چنين است پس قهراً اصالة الحل را هم مي‌گيرد چون يک جاهايي هست که نه يد است، نه استصحاب است، نه قرار است، نه چيز ديگري است، قهراً چيه آن جا؟ بايد برائت باشد ديگه تا حليت درست بشود. بنابراين اين عموم حکايت که مي‌گويد همه جا اين جوري است دلالت مي‌کند که بله، شارع پس مسبقاً در يک جاهايي هم اصالة الحل جعل فرموده و اين هم به خدمت شما عرض شود که....
 بر اين مطلب مناقشاتي که بايد بررسي بشود. مناقشه أولي اين است اين بيان مي‌تواند اصالة الحل براي ما اثبات کند اما يک اصالة الحلي است که به درد مجتهد خيلي نمي‌خورد، چون موضوع آن مشخص نيست چيه، کجاها را بايد... موضوع را خيلي مشخص نفرموده. بله مي‌دانيم يک جاهايي هم اصالة الحل جعل شده، يک ابهام و اجمالي دارد و بنابراين يک قاعده برائت و اصالة الحليه‌اي که موضوع آن منقح باشد ما بدانيم در چه مواردي جاري مي‌شود اين را به دست ما نمي‌دهد. مثل اين که کسي بيايد بگويد که، يک روايتي بيايد بگويد بدانيد شارع يک جاهايي برائت جعل کرده،  حالا کجاست آن جا؟ اين به نحو اجمال فهميده مي‌شود، موضوع آن مشخص نيست. 
س: ...
ج: نه، مي‌خواهد بگويد به شبهات حکميه مي‌توانيم استدلال کنيم. 
س:...
ج: عموم دارد ديگه، آره ديگه. 
س: ...
ج: نه، مي‌فرمايد عموم دارد به اين معنا که پر اين کلام شبهات حکميه تحريميه را هم مي‌گيرد که در آن نه استصحاب باشد، نه قاعده يد باشد، نه اقرار باشد نه بقيه قواعد و اصول. آن جا را هم مي‌گيرد. جواب از اين اشکال اين است که مي‌گويد قبول مي‌کنيم اين را از شما، اين فرمايش را از شما مي‌پذيريم ولي موضوع اين قواعد را، موضوع آن اصالة الحل را،‌ موضوع آن برائت را به نحوي که براي مجتهد و يک قاعده اصولي که بدانيم موضوع آن چيه، منقح باشد موضوع آن به دست ما نمي‌دهد. 
س: ...
ج: و چيزهاي ديگر هم شايد باشد، ما که خبر نداريم، منحصر در اين‌ها نيست که. 
س: ... 
ج: آره ولي موضوع آن چيه؟ آن براي ما مشخص نيست که باز مي‌‌گويد در اين جاها شارع جعل کرده. اين را به دست اصولي نمي‌دهد. 
س: «حتي تعرف أنّه حرام» دارد موضوع را مشخص مي‌کند.
ج: نه، تا وقتي علم به حرمت نداري يک قواعدي جاري مي‌شود حالا کدام قاعده جاري مي‌شود؟  آن قاعده‌ها موضوعش چيه؟ پس بنابراين موضوع قواعد را به ما مشخص نمي‌کند، منقح نمي‌کند کجاها برائت است، کجا يک چيز ديگر است. اين را مشخص نمي‌کند. حالا اگر شما مي‌گوييد خيلي براي ما مهم نيست که اين را بدانيم. 
مناقشه دومي که وجود دارد اين است که  براساس اين معنا، بنابراين يک جاهاي اين حليت مي‌شود حليت واقعي، مثل قاعده يد، اماره است ديگه، حليت آن مي‌شود واقعي، مثل اقرار، اماره است اقرار ديگه، حليت آن مي‌شود واقعي. در موارد برائت و حليت قاعده حل، مي‌شود حليت ظاهري. در مورد استصحاب اگر بگوييم استصحاب اماره است مي‌شود واقعي،‌ اگر بگوييم اصل است؛ مي‌شود ظاهري. پس حليت‌ها در اين موارد اين‌ها حليت‌هاي مختلف هستند؛ واقعي و ظاهري. اين يستلزم که اين واژه حلالٌ در اکثر از معنا استعمال شده باشد. حلالٌ هم بالحلية الواقعية، هم بالحلية الظاهرية. چون بعضي جاها حليت واقعي است، بعضي جاها حليت ظاهري. پس اين که مي‌گويد هر جا علم به حرمت نداري خيال شما راحت، حلال است. اين حلالٌ که دارد مي‌گويد بايد استعمال در اکثر از معنا شده باشد. هم حليت واقعي، هم حليت ظاهري به تناسب موارد مختلف. 
اين مناقشه هم ممکن است تخلص از آن به اين که ملتزم مي‌شويم به اين که در جامع استعمال شده و آن همان معناي لغوي حل است، نه معناي اصطلاحي حل. همان طور که محقق خويي هم در مصباح الاصول فرموده است که يکي از احتمالات در اين حلالٌ اين است که اين حلالٌ به معناي مرسلٌ باشد. مرسل است يعني آزاد است، رها است و قيد و بند ندارد که همان معناي لغوي حليت است. بنابراين مستلزم اين که بگوييم استعمال لفظ در اکثر از معنا مي‌شود نيست و مي‌گوييم در آن معناي لغوي و آن جامع بينهما استعمال شده. 
اشکال سومي که به اين فرمايش شده اشکال شهيد صدر قدس سره است. ايشان فرموده است که  شما داريد مي‌گوييد اين جمله اخباريةٌ لا انشائية، با اين که ظاهر اين عبارت اين است که انشاء است، «کل شيءٍ هو لک حلالٌ حتي تعلم أنّه حرامٌ يا تعرف أنّه حرامٌ بعينه» ظاهر اين است که دارد انشاء حليت مي‌فرمايد، نه اين که از يک حليتي دارد اخبار مي‌کند. پس بنابراين اين فرمايش شما خلاف ظاهر است. 
س: ...
ج: جملات خبريه در مقام انشاء هم استعمال مي‌شود ديگه. 
س: ...
ج: نه، خلاف ظهور است از کلمات ديگران است نه مقنن، نه مشرع. مثل يعيد صلاته. مي‌گويد فلان، مي‌گويد يعيد صلاته. اخبار نمي‌کند که يعيد، مي‌خواهد انشاء کند. 
اين فرمايش دو تا جواب از آن داده مي‌شود...
س:...
ج: مي‌گويد آقاي آقا ضياء اين جور که شما آمدي معنا کردي که مي‌گويي اخبار است از حليت‌هاي مختلفه‌اي که در موارد مختلف است....
س: ...
ج: نه، فعلاً که آقاي آقا ضياء فرموده اخبار از حليت‌هايي است که مسبقاً شارع در موارد مختلف جعل فرموده. 
دو تا جواب از اين فرمايش وجود دارد؛ يکي اين که بله ظاهر بدوي کلام شارع بما أنّه شارعٌ و اين که مشرع است، همين است که در مقام انشاء است اما اين جا که ما اين جور معنا مي‌کنيم به خاطر قرينه است. براي اين است که مثال‌هايي، تطبيقاتي حضرت فرموده، اين تطبيقات با آن انشاء جور در نمي‌آيد. چون اين تطبيقات به انشاء جور در نمي‌آيد مي‌فهميم که پس قرينه متصله هم هست، مقاليه هم هست، در کلام ذکر شده. مي‌فهميم آن انشاء نيست اخبار است. آن فرمايش براساس چيه که شما مي‌گوييد ظاهرش انشاء است؟ آن براساس اين است که اين کلام صدَرَ من المقنن، صَدرَ من الشارع. حيث شارعيت و مقننيت اقتضاء مي‌کند که دارد چه کار مي‌کند؟ دارد انشاء مي‌کند، جعل مي‌کند، نه اين که اخبار مي‌کند از يک چيزي که قبلاً جعل شده يا انشاء شده يا ديگران کردند. اين وجهش اين هست، وجه ظهور اين است. اين وجه ظهور در صورتي معتمد است که قرينه‌اي در کلام نباشد، قرينه‌اي موجود نباشد، به خصوص قرينه مقاليه از خود شخص در کلام و اين جا چنين چيزي موجود است، آقاي آقا ضياء هم براساس اين فرموده، فلذا جاهاي ديگه که نمي‌آيد اين جوري معنا بکند. اين جا براساس اين اشکال و اين قرينه مي‌فرمايد  مقصود اين است. هذا اولاً. 
و ثانياً مطلبي است که تلامذه محقق بروجردي قدس سره از ايشان نقل مي‌کنند که ما سمعناه من سيدنا الاستاد آقاي زنجاني دام ظله، ولي در تقريرات ديگر هم ديديم بعداً که ايشان مي‌فرمودند.... آقاي بروجردي در درس مي‌فرمود اين کلمات ائمه عليهم السلام حتي رسول خدا(ص)، اين‌ها مثل کلمات مجهتدين است. مجتهد وقتي توي رساله عمليه‌اش مي‌نويسد اين واجب است انشاء وجوب دارد مي‌کند؟ مجتهد چه کاره است که انشاء وجوب بکند. اين که مي‌گويد اين واجب است اخبار است از اين که يعني در شرع واجب است. ائمه عليهم السلام هم وقتي مي‌فرمايند واجبٌ، حرامٌ، حلالٌ، اين‌ها اخبار عن مجعولات شارع است يعني خداي متعال است. خودشان انشاء نمي‌کنند وجوب و حرمت و اين‌ها را، اخبار دارند مي‌کنند، پس در تمام جاها، نه اين جا فقط، نه اين روايت. همه جاها که مي‌فرمايند افعل، لاتفعل، انشاء مي‌کنند چه مي‌کنند، حتي افعل و لا تفعل‌شان که صيغه امر و نهي است، آن‌ها هم به داعي ارشاد به وجوب است، به وجوبي که خداي متعال جعل کرده و اين مسأله اگر بگوييم که غير از خداي متعال حق جعل اصلاً ندارد و تمام مجعولات مختص خداي متعال است که روشن است. اگر بگوييم که خداي متعال تفويض جعل فرموده به اين چهارده تا نور پاک يا سيزده تا شد، حالا صديقه طاهره هم سلام الله عليها اجازه جعل به او داده شده نمي‌دانم ولي معصومه هست اما حالا اين مناصب هم به ايشان اعطاء شده يا نه، من الان اطلاعي ندارم نمي‌دانم. اما به حسب روايات پيامبر عظيم الشأن که مي‌دانيم جعل دارد. همين دو رکعت سر نمازهاي چهار رکعتي  اضافه ايشان است ديگه، فرض النبي(ص) است فلذا است در آن دو رکعت اول که شکوک جاري نمي‌شود ولي در دو رکعت بعدي چون فرض الله نيست، فرض النبي است جاري مي‌شود. ايشان تشريعاتي دارند. يا اصل زکات را خداي متعال جعل فرموده اما موارد آن که در اين امور 9 گانه باشد پيامبر قرار داده، رواياتي هست. و روايت معتبره‌اي هم که شيخنا الاستاد قدس سره در درس مي‌فرمودند... آقاي قاروبي که از موسي بن جعفر سلام الله عليه روايت معتبره هست که خداي متعال به ما هم حق جعل داده، به ما ائمه عليهم السلام ولي ما استفاده نکرديم. اين حق جعل براي ما هم وجود دارد، ما از اين حق جعل استفاده نکرديم. حالا أي حالٍ اگر بگوييم که اصلاً اين حق را خدا نداده که خيلي روشن است، اگر هم بگوييم داده فرمودند ما استفاده نکرديم. پس بنابراين همه اين‌ها که داده گفته مي‌شود در حقيقت انشاء نيست حتي آن‌هايي که به صيغه افعل و لاتفعل است و اين‌ها اخبار است. 
س: ... آقا ضياء اصرار دارد که اين‌ها اخبار است ولي انشاء نيست. 
ج: تصريح فرموده.
س: تصريح بلا موجب است. اگر تصريح بکند که در اين روايت شريفه پيامبر اسلام در موضوع ما لايعلمون انشاء حليت مي‌کند اما نه اين که اين موضوع علت انشاء حليت هم هست. همين ظهور در عليت هم باشد ... اين نشان مي‌دهد که در موضوع ما لايعلمون امام(ع) دارد انشاء حليت مي‌کند لذا اشکال شهيد صدر هم به نظر مي‌رسد با اين وصف ... اگر بپذيريم که امام(ع) در موضوع ما لايعلمون نه به استناد ما لايعلمون بلکه موضوع ما لم‌يعلم، انشاء حليت مي‌کند حالا به چه سببي؟ سبب را نمي‌گويد. اگر ظهوري هم داشته باشد ... که تطبيقاتي هست که با عليت اين موضوع نمي‌سازد از عليت آن دست برمي‌داريم با انشاء...
ج: ببينيد طبق فرمايش ايشان بايد اين را بگوييم. چون قاعده يد که نمي‌آيد... قاعده يد اماره است، طريق است. مي‌گويد اين ملک توست، وقتي ملک تو شد ادله‌اي که گفته تصرف در هر ملکي حلال است ديگه احتياج به جعل حليت جدا ندارد، بايد قاعده يد را جعل بکند. پس اين حلالٌ که اين جا گفته مي‌شود نسبت به آن جا اصلاً انشاء الان نيست. چون موضوع را... قاعده يد موضوع را دارد منقح مي‌کند مي‌گويد اين ملک توست، وقتي ملک او شد تصرف هر شخصي در ملکش جايز است. «الناس مسلطون علي اموالهم» پس بنابراين ديگه اين جا يک حليت جديدي انشاء نمي‌خواهد که، اگر استصحاب هم باشد، استصحاب هم منقح موضوع است در اين جا، منقح موضوع که شد پس موضوع منقح مي‌شود، پس بنابراين آن ادله‌اي که احکام را بر اين موضوع بار کرده آن‌ها پياده مي‌شوند، ديگه حليت جديد نمي‌خواهد، قهراً وزان وزاني است که اين جا انشاء نيست نسبت به اين موارد، وزان وزان اخبار است يعني بابا تو که يد داري،  يد که داري ملک شماست، ملک شما که شد کل انسانٌ يحل له التصرف في امواله.
س: ... يعني در ما لايعلمون انشاء حليت شده. حالا به سبب يد، به سبب استصحاب، به سبب...
ج: يعني اين جا اين جمله جمع شده بين انشاء و اخبار؟ 
س: نه انشاء است. 
ج: اگر مي‌گوييد انشاء است که دارم مي‌گويم آن جاها انشاء نمي‌خواهد. 
س: ...
ج:  پس انشاء نمي‌خواهد. 
س: ...
ج: نه، قبلاً شده اين‌ها، اين که بابا زمان امام صادق(ع) هست، زمان پيغمبر و قبل شده که هر کسي در مالش مي‌تواند تصرف بکند. قاعده يد هم از زمان جعل شده بوده، الان ديگه چي بيايند انشاء بکنند. هي هر روز که نمي‌آيند انشاء بکنند، پس شما بگوييد که هر روز افعل، افعل انشاء مي‌کند. 
س: پس اصلاً اين فرمايش حضرتعالي يک اشکال عامي است که در غير رسول اکرم انشاء معنا ندارد. 
ج: بله، انشاء به معناي آن معنا ندارد، انشاء وجوب يعني جعل قانون. جعل قانون ديگه معنا ندارد، قانون مجعول را اعلام مي‌کنند، تبيين مي‌کنند، انتشار مي‌دهند، نه هي جعل مي‌کنند. هر روز هي جعل نمي‌کنند، هر روز انشاء نمي‌کنند، اين اصلاً عرفيت هم ندارد. هر روز انشاء بيايي بکني. 
س: در ما لايعلمون هم همين را مي‌گفتيم و حال اين که تطبيق مي‌کرديم انشاء را. 
ج: نه، رفع ما لايعلمون، اخبار از يک انشاء واحدي است که خداي متعال کرده. اين اخبار است از آن انشايي که خداي متعال کرده. 
س:  پس اين بيان هم تخلص ايجاد نمي‌کند. به خاطر چي؟ اگر بگوييم که اين‌ها همه اخبار است، ما مي‌گوييم بالاخره يا اخبار از يک قاعده‌اي که اصالة ....
ج: نه، اخبار از حليتي است که ...
س: يا اخبار از يک چيزي است که ...
ج: از چيه؟
س: مثلاً نمي‌دانيم که انواع مثال‌هاي مختلف هم بر آن هست. 
ج: اخبار از وجود حليت، حليت جامع است در تمام اين موارد که مُنشئ است به ادله ديگه، اين جا به چيزهاي ديگه مُنشئ شده، حالا حضرتعالي اخبار مي‌کنيد مثل اين که به مقلدين‌تان مي‌فرماييد آقا خيالت راحت. ديگه حالا آن که نمي‌شود بگوييد اين جا علتش اين است، آن جا علتش آن است. شما يک مسأله‌اي را، يک بخشي از آن را با روايت درست کرديد، يک بخشي از آن را با اصول درست کرديد، توي رساله عمليه همه را با يک عبارت مي‌نويسيد، مي‌گويد همه اين‌ موارد بلااشکال است. اين جا هم کأنّ امام صادق سلام الله عليه علي فرض صدور اين روايت دارند به مسعدة همين را مي‌فرمايند، آخر اين جاهايي که تو علم نداري به حرمت حلال است. آقا ضياء اين جوري معنا کرده. و معناي دقيق و انصافاً معناي جالبي است که ايشان به ذهنش شريفش به قرينه آن مثال‌ها. 
س: ...
ج: نه، مسأله انشاء را نمي‌گويم، مسأله اين است که ايشان آمده مي‌گويد حليت‌هاي مختلف را دارد مي‌گويد نه اين يک حليت برائتي که با مثال‌ها جور درنيايد، چون اشکال اين بود ديگه. اگر حليت برائتي باشد اين با مثال‌ها جور در نمي‌آيد. ايشان در...
س: اگر مثال هم نبود باز هم شما بايد مي‌گفتيد اخبار است. 
ج: بله بله. 
س: حالا اشکال اول‌تان به شهيد صدر اين است که اصل فرمايش‌تان را قبول داريم، به قرينه مثال از اصل فرمايش‌تان درست برمي‌داريم. 
ج: نه، اين‌ها همه علي سبيل التنزل است. 
س: جواب اول‌تان بود. 
ج: جواب اول اين است که شهيد صدر قدس سره ايشان فرمود که ظاهر کلمات شارع چيه؟ انشاء است. و شما که داريد مي‌گوييد اين اخبار است، آقاي آقا ضياء با آن ظاهر نمي‌سازد. آن جا جواب مي‌داديم خدمت ايشان که لو فرضنا فرمايش شما حق باشد، اين کفر را بپذيريم از شما، فرضنا که اين حق باشد اما جايي است که قرينه نباشد و اين جا آقا ضياء مي‌گويد قرينه است. پس اشکال به آقا ضياء وارد نيست چون مي‌گويد قرينه وجود دارد و آن فرمايش شما، منشأ آن ظهور حال مقنن و شارع است. اين ظهور حال به خاطر وجود قرينه، اين جا رفع يد مي‌شود از آن. بر آن اساس. 
جواب دومي که داده مي‌شود اين است که اين مطلب اصلاً از شما پذيرفته نيست که شما مي‌گوييد اصل در بيانات شارع انشاء است. شارع اگر خدا مقصودتان است بله، و اين حرف خدا نيست. اگر ائمه مقصود است اين نه، ظاهر کلمات آن‌ها هم به فرمايش آقاي بروجردي چون آن‌ها هم يا مشرع نيستند، يعني حق تشريع به آن‌ها داده نشده، يا اگر هم داده شده فرمودند ما استفاده نکرديم الا يک موارد نادري که پيامبر(ص)... البته نه در موارد... يعني به عنوان قانون شرع استفاده نکرديم، نه به عنوان ولي امر، نه به عنوان مدير، آن که کردند و مي‌فرمايند، اين که نکرديم يعني به عنوان ضوابط شريعت، قوانين شريعت، نه به عنوان اين که امام هم يک جايي وظيفه براي تدبير امور، براي سياست امور مردم امر و نهي مي‌فرمايد. آن اوامر خاص خودش است، آن‌ها اوامر ولايي‌شان است. حتي امام در قضيه ثمرة جندب لاضرر و لاضرار في الاسلام، آن را هم مي‌گويند قانون اسلام نيست، آن امر ولايي پيامبر عظيم الشأن هست اما منتها اين امر ولايي براي همه زمان‌ها هست. يا «من احيا ارضاً ميتة فهي له» بعضي‌ها احتمال دادند اين هم همين جور باشد. يعني اين فرمايش خداي متعال نيست، اين فرمايش پيامبر هست که ولي امر مسلمين است الي يوم القيامة فرموده اين جور. مثل اين که فرموده زکات را در اين امور بدهيد، همان طور از روايات استفاده مي‌شود که در زمان امام صادق بعضي‌ها آمدند گفتند آقا توي منطقه ما گندم و اين‌ها چيز نيست، برنج است. شما در برنج قرار بدهيد زکات را به جا گندم، حضرت ناراحت شدند به حسب آن روايت. چند تا روايت ظاهراً اين جوري است. فرمودند پيغمبر اکرم در اين‌ها قرار داده، «من شاء فليؤمن و من شاء فليکفر» پيامبر در اين‌ها قرار داده، در همين‌ها هم هست. 
خب که اين‌ها غير تشريعات است، اين‌ها اوامر مولوي آن‌ها است و آن‌ها هم وجوب اطاعت دارند. 
س: ...
ج: اين بما أنّه امام الجامعه دارد مي‌فرمايد. 
س: ... اوامر ولايي کجا ظاهر مي‌شود. اگر اين تا ابد باشد مثل لاضرر و لاضرار  چه فرقي مي‌کند. نتيجتاً چه تفاوتي دارد؟
ج: نتيجه‌اش اين است که  بعضي نتايج را مثل آن در باب صلاة فرموده فرض النبي با فرض الله تفاوت مي‌کند. آن که فرض الله است، شک در آن راه ندارد، اگر شک کرديم قواعد شک نمي‌توانيم، باطل است. در فرض النبي، چرا، چون مقام ربوبي نيست. اين جا چرا شک در آن راه دارد با يک جوري مي‌شود آن را درست کرد. «فإبن علي الاکثر» يا آن که مظنون تو هست به آن عمل کن، ولي در آن مثلاً گفتند که اين چنين نيست. اين‌ها يک آثاري است که وجود دارد و يکي از جهاتش هم همين جاها است که داريم بحث مي‌کنيم که اين را تشريع نکردند آقا، و رواياتي که ظاهر آن تشريع است پس مي‌شود اخبار. 
س: بگوييم انشاء از طرف خداوند...
ج: اشکالي ندارد، خدا همه چيز مال اوست ديگه.
س: بيان ائمه را بگوييم انشاء از طرف خداست. 
ج: يعني چي؟
س: در طول بيان خداست. 
ج: نه، پس آن انشاء نيست. صيغه افعل به داعي ارشاد، اخبار است، نه انشاء است. مثلاً پزشک که مي‌گويد که اين دارو را بخور، اين اخبار در حقيقت دارد مي‌کند، و ارشاد مي‌کند به اين که اين دواي درد توست. 
س: اين که فرموديد از اين جعل استفاده نکردند...
ج: وقتي از جعل استفاده نکرده باشند پس انشاء نکردند ديگه، اخبار دارند مي‌کنند. 
 اين هم اشکال سوم بود. 
اشکال چهارم يعني جواب چهارمي که اين جا داده شده و آن جواب چهارم هم از شهيد صدر قدس سره هست اين است که اين فرمايش آقا ضياء باز خلاف ظاهر روايت است. چون ظاهر روايت اين است که حضرت مي‌خواهند بفرمايند حالا ولو اخبار هم باشد. که اين حليت در تمام اين موارد در کل شيء‌اي که علم به حرمتش نداري وجود دارد به نکتةٍ واحدة، نه به نکات مختلفة. هر جا به يک وجهي. ظاهر اين است که حليت در همه جا هست بنکتةٍ واحدة. اين اولاً و باز چيزي که ظاهر اين روايت است و کنار اين قرار مي‌گيرد و مجموعاً خلاف ظاهر مي‌کند فرمايش آقا ضياء را، اين است که ظاهر مطلب هم اين است که امام(ع) در مقام اين هستند که يک قاعده‌اي، يک ضابطه معلوم الموضوع و المحمولي به دست عبد بدهند که اين موضوعات را بشناسد و محال تطبيق آن را ياد بگيريد و هي تطبيق کند خودش. اصلاً اين که ضوابط تعليم مي‌شود و به دست افراد داده مي‌شود براي همين است که هي از سؤال مختلف، سؤال‌هاي مجدد، مکرر پرهيز بشود، خيالش راحت بشود، موضوع را بشناسد هر جا ديگه خودش تبطيق کند، ديگه هي نخواهد بيايد استفسار کند و استفتاء کند و سؤال بکند. ظاهر کلمات ائمه عليهم السلام در اين مقامات که دارند تعليم احکام مي‌کنند ظاهرش اين است که مي‌خواهند اعطاء ضوابط بکنند و يک ضابطه‌هاي منقح الموضوع و المحمولي را به دست مخاطب‌شان بدهند که خيالش راحت باشد ديگه خودش تطبيق بکند. اين جوري که شما بيان فرموديد آقاي آقا ضياء که اولاً نکته نکته واحده نيست و حال اين که ظاهر اين است که به نکته واحده است، دو؛ يک ضابطه منقح الموضوع و المحمولي داده نشد و اين‌ها همه خلاف ظاهر است. اين هم بيان ديگري است که در بحوث ايشان فرمودند. فرموده است که:
«و هذا ايضاً خلاف الظاهر لا فقط باعتبار ظهور الجملة في الانشاء لا الاخبار» که آن اشکال قبلي بود «بل من اجل قوة ظهورها في أنّها في مقام اعطاء قاعدةٍ کليةٍ بنکتةٍ واحدةٍ للتطبيق علي الموارد المختلفة بحيث يستفيد السامع تطبيقها بالفعل و هذا لايناسب مع کون القضية اخبارية، تجمع حيثيات و قواعد متعدده، لايمکن أن يرجع اليه المکلف في مجال التطبيق» هر جا يک چيز و موضوع آن معلوم نيست چي هست و اين‌ها. اين هم به خدمت شما عرض شود که اشکال اخير است.
س: ... علت ضابط‌ها را نگفته. بالاخره در تمام مواردي که شما شک در حليت داري بگو حلال است حالا يا به خاطر برائت باشد، يا به... بالاخره اين ضابطه هست که حليت در تمام موارد ... ولي دليل ضابطه را نگفته. 
ج: خب مي‌فرمايند ظاهر اين است که مي‌خواهد يک حليت به نکتةٍ واحدة بفرمايد امام. قوت ظهور در اين دارد که به نکتة واحدة‌ مي‌خواهد بفرمايد. اين دعواً لا دليل عليه، به نکتة واحدة مي‌خواهد بفرمايد. اگر مثلاً شارع بفرمايد که «کل مسکرٍ حرام» ما مي‌فهميم که مثلاً همه مسکرها ملاک حرمتش يک چيز است، شايد باشد، ملاک‌هاي مختلف داشته باشد. اين نکته نکته واحده‌اي است ظهوري در اين... بله يک احتمالي است اما ظهور باشد که بايد نکته‌اش واحده باشد، نکات مختلف نمي‌تواند منشأ آن قرار گرفته باشد اين يک دعواً به لا دليل است به خصوص وقتي قرينه اين جا وجود دارد که ما مي‌فهميم که حالا ولو اين که ابتدائاً يک چنين ظهورکي هم باشد،‌ نه حالا ظهور قوي که ايشان مي‌فرمايند. حالا فرضاً بپذيريم اين جا قرينه وجود دارد، آقاي آقا ضياء هم به خاطر اين قرينه دارند مي‌فرمايند ديگه و تخلصاً براي آن اشکال و آن قرينه دارند مي‌فرمايند. 
پس بنابراين که به نکتةٍ واحدة باشد، دليلي بر اين نيست که حتماً بگوييم هر وقت مشرعي، قانون‌گذاري يا عامي مي‌گويد، نکته‌اش نکته واحده است. مثل اين که مثلاً گفت اکرم هولاء، نکته‌اش چيه؟ اين است که يکي‌اش عالم است، يکي‌اش ذريه رسول الله است، يکي‌اش آدم خيلي خوبي است، يکي‌اش نمي‌دانم فلان است. نکات مختلفي. يکي از ترس است که اگر اين را اکرام نکني بعداً مثل آقاي نائيني فرموده من به بعضي‌ها پول مي‌دهم که من را اذيت نکنند، پاچه من را نگيرند، به بعضي‌ها هم مي‌دهم چون ... پس بنابراين اين که نکته واحده باشد بله. اما اين که فرموديد ضابطه‌اي بدهد، بله يک وقت مي‌فرماييد که... استظهار مي‌فرماييد که ضابطه‌اي بايد بدهد که موضوع آن منقح باشد تا اين که هر جايي بتواند تطبيق بکند و بفهمد چرائيت آن را، اگر اين باشد که چرائيت آن را بفهمد اين بله. اما اين هم لادليل عليه که بايد اين جور باشد. نه همان طور که آقاي علوي فرمودند و بعضي ديگر هم مي‌فرمايند از... شارع مي‌خواهد ضابطه کليه بدهد يعني يک موضوعي که همه جا اين از حيرت و دردسر و شک تخلص بجويد. بالاخره اين ما لايعلم حرمته هست يا نه؟ ملاکش اين است که لايعلم حرمته. تحير ندارد.  اگر مي‌داني... اگر هم نمي‌داني بگو حلال است. حالا چرا حلال است؟ شما چه کار داري که چرا حلال است. آدم عوام مي‌خواهي چه کار کني که بداني الان، به خاطر قاعده يد است که مي‌گوييم حلال است، به خاطر استصحاب است مي‌گوييم حلال است، به خاطر برائت است که مي‌گوييم حلال است. شما چه کار به اين‌ کارها داري. مثل يک مقلدي که بيايد به مجتهد بگويد آقا چرا اين فتوا را دادي؟ مي‌گويد فضولي آن به شما نرسيده. يک مقلدي که عوام است بگويد آقا چرا اين فتوا را دادي، آن جا را چرا اين جور؟ مي‌گويد اين فضولي به شما نيامده. مي‌خواهيد بفهميد بيا پنجاه سال درس بخوان تا چراي آن را بفهمي. اين جا هم امام صادق مي‌فرمايد که فضولي به شما نرسيده، من دارم به شما مي‌گويم همه اين جاها حلال است. شما چه کار داري به خاطر چي؟ پس بنابراين اين فرمايش محقق ... و عجب اين است که اين بزرگان اين جوري اشکال مي‌کنند بعد خودشان يک وجهي... حالا در تخلص مي‌گوييم. يک وجهي مي‌گويند که شايد اخباي از وجه ايشان باشد و در اين که حالا ظهور دارد کلام در آن يا ندارد. بنابراين فرمايش آقا ضياء قدس سره فرمايش قوي و متيني است که ما بگوييم که اگر اشکالات ديگر و مطالب ديگر حل بشود انصاف اين است که فرمايشات ايشان... اين فرمايش متين و قوي‌اي است که آقا ضياء فرموده. 
س: اين استصحاب... حالا قاعده يد و ... ثابت مي‌کند ولي استصحاب...  حالا اين جا الان موضوع آن طوري شده که استصحاب حليت مي‌کند ولي جاهاي ديگر ممکن است استصحاب حرمت باشد. اين مثال را هم مي‌توانيم اين جا جزو چيز بگيريم. قاعده يد حليت را ثابت مي‌کند ولي استصحاب، الان شده موضوع آن حليتي که استصحاب شده، اگر حرمت بود  استصحاب حرمت مي‌شد. 
ج: هر جا حرمت را نمي‌داني، آن جاهايي که استصحاب حرمت داري  مي‌داني. هر جا حرمت را نمي‌داني، هر جا شما نمي‌داني ولو به خاطر استصحاب، آن جا حلال است. حالا چرا حلال است؟ يا به خاطر اين که استصحاب حليت دارد...
س: استصحاب حرمت هم موضوعش همين است، حرمتي سابق بوده الان نمي‌دانيم، استصحاب حرمت بکنيم. 
ج: پس حالا مي‌شويد چي؟ مي‌دانيم. 
س: پس الان اين جا را هم نمي‌دانيم. 
ج: اين جا را نمي‌گيرد ديگه. فرمود هر چيزي که نمي‌داني حرمت آن را. 
س: در استصحاب حليت هم بگوييم اين را هم جايي که نمي‌دانستيم حالا پس الان مي‌دانيم. 
ج: چي را مي‌دانيم؟ به اين روايت مي‌دانيم. آن جا به آن روايت، به روايت استصحاب. اين جا به اين روايت مي‌دانيم، الحمدلله. اين روايت اصلاً آمده که ما را بدانيد بکند و به اين روايت حالا مي‌دانيم. 
اين اشاره بکنم به اين ولو وقت گذشته ولي حالا آقاياني که.... جواب سومي که اين جا... اصلش را مي‌خواهم بگويم که روي آن... مطلبي عرض کنم، روي آن فکر کنيد. جواب سومي که اين جا براي تخلص از آن اشکال مي‌شود گفت يک فرمايشي است که عده‌اي دارند منهم خود شهيد صدر قدس سره. و منهم قبل از شهيد صدر اين اولين بار از شهيد صدر شايد ماها متوجه اين مبنا شديم ولي اخيراً من در کلمات محقق خوانساري در جامع المدارک هم ديدم، ايشان هم اين مطلب را فرموده قبل از شهيد صدر. و آن اين است که اين اصولي که شماها مي‌گوييد آن حاکم بر اين است تا آن باشد، جاي جريان اين نيست. اين حرف به طور کلي درست نيست. اصول متوافقة المضمون اين‌ها همه‌شان جاري مي‌شوند. مثلاً اگر استصحاب حليت داري، از آن طرف قاعده حل هم داري. هر دو جاري است، اين جور نيست که جايي که استصحاب است قاعده حل نباشد. اين قواعد و اصولي که مضمون واحد دارند ولو اين که مشهور اين شده که نه اين‌ها ترتيب دارند، اما نه ما قبول نداريم، اين دليل ندارد.  اگر اين را گفتيم،  يکي از جواب‌ها اين است که اين روايت خودش دليل همه اين‌ها است. حضرت همه اين جاها به خاطر حل مي‌فرمايد قاعده حل جاري است، چرا؟ چون آن بقيه قواعد هم مفادش چي مي‌شد، نتيجه‌اش چي مي‌شد؟ حل مي‌شد. و جاهايي که متوافق المضمون هستند ترتبي ندارد که، پس اين جا هم مورد قاعده حل است، هم استصحاب است، هم يد است. عيبي ندارد، بنابراين اگر اين جوري گفتيم، اين مبنا را قائل شديم بنابراين اشکالي نيست. 
س: ...
ج: باشد، اماره و اصلي که مفادش يکي است. يک اماره آمده گفته هذا حلالٌ، شما هم مي‌تواني اين جا به اماره تمسک کني مي‌گويي هذا حلالٌ، هم مي‌تواني به اصل تمسک کني بگويي حلالٌ. اين‌ها ترتب ندارند. اگر ما چنين حرفي را بزنيم،  اين اشکال هم برطرف مي‌شود. 
شهيد صدر با اين که مبنايش اين هست اين جا يک خط فرموده، إن قلت که اين جوري است مي‌گوييم نه فايده‌اي ندارد. اين ذيل کلام ايشان يک جمله‌اي است که من نفهميدم ايشان چي مي‌خواهد بگويد. براي اين گفتم که شما مطالعه کنيد ببينيد ايشان چي مي‌خواهد بفرمايد. اين ذيلش که مي‌گويند اين اين جا فايده‌اي ندارد، اين مطلب اين جا فايده‌اي ندارد. من نفهميدم ايشان چرا مي‌گويد فايده‌اي ندارد، عبارت ايشان را. حالا مطالعه بفرماييد اگر که....
س: توي بحوث است؟
ج: بله توي بحوث است. بحوث، صحفه 66 هست گمان مي‌کنم. جلد 5، صحفه 66، اين چاپي که من دارم. حالا اگر ديديد که معناي آن براي شما روشن شد براي من هم بفرماييد. 
پايان

12

